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۲  /۱۰  /۱۴۰۰  

  
  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  الرحيمبسم االله الرحمن 

  آله الطاهرين محمد وعلي الحمدالله و صلي االله 
  و لعنة االله علي أعدائهم إلي يوم الدين....

  

جلسه پنجم: ادامه بحث بررسي رواياتي كه احتمال تعارض با 
  روايات ترغيب دارد

  : مباحث جلسه گذشته

چـه در   ين بـود. آن بحث ما در جهت دوم از جهات بحث نماز با جماعت مخالفين و استثناي نماز مخـالف 
  ترغيب نماز با مخالفين آمده است، شامل مورد ناصبي نيست و نماز با ناصبي مورد نهي هم قرار گرفته است.

شد كه در نماز با ناصبي اگر مكلف بخاطر تقيه اين جهت اشاره به در ضمن  ،له روشن شدأاصل اين مس
لف بايـد بـه وظـايف فـراداي خـود از جملـه قرائـت        شود و مك به ناصبي شد، جماعت منعقد نمي ءمجبور به اقتدا

  بپردازد.
همچنين گفته شد اين بحث در مطلق نماز با مخالفين چه ناصبي و چه غير آن جاري است ولي بحث در 
روايت مربوط به مخالف و ناصبي اين بود كه حضرت فرمود اگر نماز جهريـه اسـت مكلـف قرائـت را نبايـد بـه       

  .صورت جهريه و علني بخواند
تواند به قرائت امام ناصبي اكتفا كنـد و آن را   بالاتر از اين مطلب مستفاد از روايت اين بود كه مكلف مي

  بشنود و حمد را نخواند، بدون اينكه جماعت منعقد شود.
  :شود متحصّل از رواياتي كه خوانديم سه مطلب ظاهر مي

 قرائت را آهسته بخواند. ،در نماز جهريه. ۱
 امام جماعت ناصبي جايز است. يجهريه قرائتاكتفاي به . ۲
 چنانچه خودش قرائت را آهسته بخواند مستحب است.. ۳

  : مباحث جلسه امروز

  واجب است در نماز اخفاتي، قرائت را آهسته بخواند و چنانچه مشخص شود، حديث نفس نمايد.
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روايت معتبره معاوية بن وهب متضمن اين بحث بود كه امام جماعت ناصبي است و نماز جهريـه اسـت،   
حق نداري نماز را بلند بخواني، با اينكه راوي به دنبال كسب اجازه از امام بود براي جهر خواندن  :حضرت فرمود

در مقابل خوارج كه در  7منينقرائت، باز حضرت نهي كردند و استشهاد فرمودند به عملكرد حضرت اميرالمؤ
 7خواند كه تعريضي به حضرت اميرالمـؤمنين  خواند و آياتي مي مي قرائت را جهراً خارجي ناصبي يدفر ،نماز

  ١كردند. سكوت مي 7حضرت اميرالمؤمنين ،خواند داشت و در هنگامي كه خارجي ناصبي ملعون قرآن را مي
  د اين مطلب است.مؤي است ۳۴اما روايت معتبره بكير بن أعين كه روايت سوم باب 

عـنِ النَّاصـبِ    7بـا عبـد االلهِ  لْتُ أعـين قَـالَ: سـأ   بِيه بكَيرِ بنِ أ بنِ بكَيرٍ عن أعن عبد االلهِ و عنْه عن صَفْوان
  ٢.»نْتَ لنَفْسكثُم اركَع و اسجد أ ،للْقراءَة و اسمعنْصتْ ما إِذَا جهر فَأأ« :فَقَالَ ؟ة معهالصَّلا ىما تَقُولُ ف ،يؤمنَا

 ـ   ،ناصبي امام جماعت شده اسـت  عنِ النَّاصبِ يؤمنَا 7777با عبد اللَّهلْتُ أسأ قَالَ: ـا تَقُـولُ فىم 
نْصـتْ  ما إِذَا جهـر فَأ أ :قَالَفَ ؟سؤال اين است اگر همراه او نماز خوانديم چگونه بخـوانيم  كأن ؟ة معهالصَّلا

عماس و اءَةرلْقأ .خواند تو گوش كن اگر او جهرا مي .ل دجاس و كَعار ثُم.كنَفْستـو وظيفـه فـراداي     نْتَ ل
  اي. خودت را انجام بده منتها با اين خصوصيت كه نماز را همراه با امام جماعت ناصبي خوانده

شود. با اينكه نماز جماعـت منعقـد نشـده اسـت مـأموم       ز عدم اجهار به قرائت استفاده مياز اين روايت ني
  نبايد قرائت را جهري بخواند و بايد گوش كند.

شود استماع قرائت امام جماعـت در   همچنين از اين روايت به ظهور اگر نگوييم به صراحت، استفاده مي
نْصـتْ  ما إِذَا جهر فَأأ« :قرائتي بخواند. چراكه حضرت فرمودنماز جهريه كافي است و نيازي نيست مأموم خودش 

 اءَةرلْقلعماس كَ وار أثُم دجاس و عكنَفْسيعني تو فقط گوش كن و ركوع و سجده را انجام بده. ،»نْتَ ل  
طلب دارد؛ همچنـين در  ي بكير بن أعين دلالت بر اين م معاوية بن وهب و هم معتبره  ي پس هم صحيحه

  روايت بكير اكتفاي به قرائت امام جماعت جايز است.
د ايـن مطلـب اسـت كـه در نمـاز جهريـه بـه قرائـت امـام          ي زراره نيز مؤي ـ همچنين صريح روايت معتبره

  است و شيخ در تهذيب آورده است. ۳۴جماعت گوش دهد. اين روايت پنجم همين باب 

                                                        
  . )۱۰۹۲۲( ۲ح ، ۳۶۷:  ۸حر عاملي،  شيخ الشيعة، . وسائل١
  . )۱۰۹۲۴( ۳ح ، ۳۶۸ : ۸حر عاملي،  شيخ الشيعة، وسائل.  ٢
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ع دعس نع هنَادبِإِس أو ـرٍ نكَينِ بب اللَّه دبع نةَ عورنِ عمِ بنِ الْقَاسع يدعنِ سنِ بيسنِ الْحع دمحنِ مب دم٣،ح 
فَـإِن قراءَتَـه    ،خَلْفَـه فيمـا يجهـر فيـه      تَقْرأو لا ،خَلْف النَّاصبِ ىن تُصَلِّس بِأ بألا«قَالَ:  7جعفَرٍ ىبِعن زُرارةَ عن أ

  ٤.»تُجزِيك إِذَا سمعتَها
اشكال ندارد پشت سر ناصـبي   .يما يجهر فيهخَلْفَه ف  تَقْرأو لا ،خَلْف النَّاصبِ ىن تُصَلِّس بِأ بألا

نماز بخواني، ترغيب نشده است در حالي كه پشت سر غير ناصبي ترغيب شـده اسـت بـه هـر حـال چنانچـه نمـاز        
همـين كـه قرائـت او را بشـنوي كفايـت      ا تَه تُجزِيك إِذَا سـمعتَه فَإِن قراءَ .جهريه بود قرائت را بلند نخـواني 

  كند. مي
اگر كسي اواسط قرائت امام جماعت رسيد و مشغول شد و امـام جماعـت قرائـت را تمـام كـرد       سؤال:

  به ركوع رفت وظيفه چيست؟  و
لازم نيسـت   ٥،اگر بخشي از قرائت را بشنود، مورد ديگـري اسـت كـه در روايتـي آمـده اسـت       جواب:

  قرائت را تمام كند و همانقدر كه بر تو ميسر است انجام بده.
بحث نظير به استماع اذان و اقامه است كـه اگـر كسـي در حـال گفـتن اسـت شـخص ديگـر بشـنود           اين

  بگويد. نيازي نيست مجدداً  و
  پس حكم اول اين بود كه در نمازهاي جهريه نبايد مأموم قرائت را بلند بخواند.  

  حكم دوم اين بود كه اكتفاي به قرائت امام جايز است.
  بخواند. ت مأموم قرائت را اخفاتاًحكم سوم اين است كه مستحب اس

قرائـت را   ،ين مخـالف ماي دارد، در آن سكته مأمو در نمازهاي جهريه امام جماعت در پايان حمد سكته
دانند يا مستحب، اما در نمازهاي اخفاتيـه مـأمومين حمـد را از همـان ابتـداي نمـاز        دانم واجب مي نمي ،خوانند مي
 ،»و لا الضـالين «دهند و امام جماعتشان پـس از گفـتن    كنند و گوش مي يخوانند. در نمازهاي جهريه انصات م مي

                                                        
عـن   يمـولاهم رو ( ۲۲۲ :ولي از اصحاب اجماع شـمرده شـده اسـت، رك رجـال النجاشـي      ،ن فطحي استي. عبداالله بن بكير بن أع٣
و ولـد عبـد الحميـد     7يالحسـن موس ـ  ىالحميد عن أب ـ عبد يرو يإخوته عبد الحميد و الجهم و عمر و عبد الأعل و 7عبد االلهأبي

بن حبشي عن حميد عن أحمد بن  ىرووا الحديث. له كتاب كثير الرواة أخبرناه أحمد بن عبد الواحد عن عل ىمحمد و الحسين و عل
أنه ثقة. له كتـاب.   المذهب إلاّ ىفطح( ۳۰۴: ؛ همچنين ن ك فهرست طوسي)عن عبد االله بن جبلة عن عبد االله بن بكير ىالحسن البصر

  ).بن فضال عن عبد االله بن بكير ىعن الحسن بن عل يرويناه بالإسناد عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيس
  . )۱۰۹۲۶( ۵ح ، ۳۶۹ : ۸حر عاملي،  شيخ الشيعة، وسائل. ٤
بنِ محبوبٍ عن يعقُـوب بـنِ    ىمد بنِ علمحمد بن الْحسنِ بِإِسنَاده عن مح.  )۱۰۹۲۲( ۱ح ، ۳۶۷ : ۸حر عاملي،  شيخ الشيعة، وسائل. ٥

 :قَـالَ  ؟ةالصَّـلا  ىبِـه ف ـ  ىقْتَـد  أمن لا :7جعفَرٍ ىبِقَالَ: قُلْتُ لأ ىلَيثاً الْمراد ىبصيرٍ يعنِ ىبِعميرٍ عنِ ابنِ مسكَان عن أ ىبِيزِيد عنِ ابنِ أ
  .»الْقراءَةَ و اركَع معه عفَاقْطَ ،فَرغَ قَبلَك حصَارٍ فَإِن ىفَإِنَّك ف ،يفْرغَ نافْرغْ قَبلَ أ«
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 ،كنـد  خوانند و بعد امام جماعتشان قرائت قرآن مي در اين فرصت با سرعت حمد خود را مي ناسكوت دارد و آن
  ي كامل هستيم. ولي ما قائل به خواندن سوره

بـاب  « آمده است. عنوان باب اين اسـت  وسائل الشيعة در تأييد حكم سوم  ۳۳اي در باب  روايات معتبره
ن لايداند، ولي ما قائليم كـه مسـتحب    كه صاحب وسائل آن را واجب مي» به يقتدوجوب القراءة خلف م

االله به آن اشـاره خواهـد    ن شاءإ .شود حاصل مي ،است و اين حكم با جمع عرفي است كه بين روايات انجام شده
  .شد

ي اعلايـي اسـت    هذيب آمده است. سند روايت در كـافي صـحيحه  تکتاب در كافي و کتاب در روايت 
  كند. نقل مي 7كه مرحوم كليني با پنج واسطه از امام صادق

لع نع قُوبعي نب دمحمأ ى نع يماهرنِ إِبنِ أبنِ ابع بِيه        ـنع لَبِـيـنِ الْحع ـانثْمـنِ عب ـادمح ـنرٍ عيمبِي ع
 ٦.»و لَم تَسمعخَلْفَه سمعتَ قراءَتَه أ فَاقْرأ ،هب يقْتَد تُإِذَا صَلَّيتَ خَلْف إِمامٍ لا«قَالَ:  7عبد االلهِ  ىبِأ

اگر پشت سر امام  و لَم تَسمع.راءَتَه أخَلْفَه سمعتَ ق فَاقْرأ ،ي بِهقْتَد تُذَا صَلَّيتَ خَلْف إِمامٍ لاإِ
  قرائت را بخوان، چه قرائت او را بشنوي و چه نشنوي. ،به او جايز نيست مثل ناصبي يجماعتي كه اقتدا

قرائـت امـام جماعـت مسـموع     سـت  شنود از باب اينكه نزديك اوست و يك مرتبـه ه  يك مرتبه انسان مي
  خواندن قرائت نموده است.نيست، حضرت در هر دو حالت حكم به 

شنوي جايز است. اما اينجـا   در روايت زراره داشتيم كه قرائت امام جماعت ناصبي براي تو زماني كه مي
  فرمايد چه بشنوي و چه نشنوي خودت قرائت را بخوان. مي

 ي ديگـر امـر بـه    فـه يفه مفادشان جواز قرائـت اسـت و طا  يفه از روايات داريم، يك طايدر حقيقت دو طا
يـا ظهـور اطلاقـي و يـا بـه حكـم        به هر وجهي باشد چه ظهور وضعي ،قرائت دارد. امر ظهورش در وجوب است

  عقل باشد.
اي بر خـلاف امـر    اگر ما باشيم و امر و قرينه .در وجوب كه نيست نصّولي  ،ظهور در وجوب دارد ،امر

شيء بود و در مقابـل تـرخيص    ولي اگر در موردي امر به ،شود نسبت به آن متعلق امر حكم به وجوب مي ،نباشد
كننـد   آن را حمـل بـر اسـتحباب مـي     ،در ترك هم بود، در اينجا امر ولو بر خلاف ظاهر نبايد حمل بر وجوب شود

كنند. چون در بحث جمـع يـك مرتبـه جمـع      تعبير ميجمع حكمي اصول به  ، در علماين معنا را اهل صناعت و
و آن در جايي است كـه نسـبت روايـات در ادلـه     گاهي هم جمع حكمي است  ،موضوعي است مثل عام و خاص

تساوي است و عموم و خصوص نيست. در اينجـا جمـع موضـوعي ممكـن نيسـت پـس نوبـت بـه جمـع حكمـي           
  رسد. مي
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ي منفصـل و تـرخيص در    بـا وجـود قرينـه   لي و ،ظهورش در وجوب استجمع حكمي آن است كه امر 
 ،گويند نهـي بـا وجـود دليـل جـواز      دارد كه مي وجودنيز در نهي مورد نظير اين شود.  ترك، حمل بر استحباب مي

  شود. مي کراهتحمل بر 
ها نمـاز بخـوان چـه     ما نحن فيه از همين قبيل است: روايت معتبره حلبي مفادش اين بود كه پشت سر آن

هـا وقتـي    ها قرائـت نخـوان و قرائـت آن    قرائت را شنيدي يا نشنيدي، ولي روايت معتبره زراره فرمود پشت سر آن
  كند. اين مقتضاي صناعت است لذا ما بين اين دو روايت حمل كرديم به استحباب. شنوي كفايت مي مي

لكـن چـون    و آمـده امر به قرائت روايت در صاحب وسائل استفاده وجوب كرده است، در حالي كه اما 
 بايـد حمـل بـر اسـتحباب شـود. مثـل مرحـوم آقـاي         ترخيص به ترك آمـده اسـت، قاعـدتاً    ،اين امر به قرائتکنار 

كننـد   كند. مشهور همانطور كه عرض شد جمع حكمـي مـي   متعارضين مي يمعامله ،گونه موارد در اين  ;خويي
دانم متعرض شده است؟ اما در امثـال   ه را نميلأاين مس ;كنند. مرحوم آقاي خويي امر را حمل بر استحباب مي و

آقـاي   مرحـوم يتي كه منظورم هست اينگونه موارد معتقد است كه مقتضاي قاعده حكم به تعارض است. خصوص
اگر امري كه فرض شد كه در كنـار آن تـرخيص در تـرك هـم      :اين است كند اجرا ميرا تعارض قانون  ;خويي

كننـد   هست، امر در مواردي باشد كه حكم تكليفي است، حق با معروف و مشـهور اسـت كـه جمـع حكمـي مـي      
  كنند. امر را بر استحباب حمل مي  و

شـود   از جمعه بخوان، در دليل ديگر آمده است كه واجب نيست. جمع مـي در يك دليل آمده كه نم مثلاً
  به حمل امري كه دال بر وجوب تكليفي داشت بر استحباب. ،بين حكم تكليفي، بين امر و جواز ترك

اما جايي كه آن امر ظهور در حكم تكليفي ندارد بلكه در حكم وضعي ظهـور دارد. در واقـع امـر جـزء     
شـود بـين امـر و بـين      فرمايـد در چنـين مـواردي نمـي     وط به اين شيء است ايشان ميعمل است و صحت عمل من

  بايد معامله تعارض كرد. وجمع حكمي كرد  ،ترخيص در ترك
  طوري است؟ در مانحن فيه چگونه اين

  ت را انجام بده.قرائ ،در روايت حلبي آمده بود كه خلف امام مخالف
قرائـت   ،نمـاز يکـي از اجـزاي   بلكه معنايش اين اسـت كـه    ه معنايش وجوب تكليفي نيستقرء خلفَإاين 

  خوانيد، حمد را خودتان بخوانيد. امام جماعت مخالف ميبا است. نمازي را كه 
قرء مثل امر به قرائت در مطلق نماز است. اگر در دليلي آمده اسـت كـه ركـوع و سـجده و ...  ايـن      إاين 

  معنايش حكم تكليفي نيست.
، ظهورش در حكم وضـعي اسـت   رداددر جزئيت ظهور  ،ركبضمن م يجزاامر به اَ ،طبق قواعد اصول

كسي و ركوع و سجود واجب است اين كه صحت نماز منوط به قرائت و ركوع و سجود است. نه اينكه تكليفاً و
  !كه نماز نخواند هم عقوبت ترك نماز دارد و هم ترك ركوع و سجود
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لكه ارشـاد بـه جزئيـت و شـرطيت اسـت. اگـر       تكليفي نيست بجزاء امر يك واجب بيشتر نيست و امر به اَ
بين امر به قرائتـي كـه ظهـور در جزئيـت قرائـت بـراي نمـاز دارد         :فرمايد مي ;اينگونه است مرحوم آقاي خويي

  و تنافي است و جمع عرفي هم ندارد.بين جزئيت و عدم جزئيت تعارض  ،نبايد بخوانيبين اينكه گفته   و
، كه اگر دليلـي  باشد در مورد حكم تكليفي مثل امر به نماز جمعه ،جمع عرفي جاري است كه امرجايي 

وقت امر به نماز جمعه حمل بر دليل بر ترخيص آمد آنواجب است.  تعييناً هگفتيم نماز جمع بر خلاف آن نبود مي
  شود. استحباب مي

، جزئيت در ايـن مـوارد   ردادضعي در حكم وظهور اما جايي كه ظهور امر در حكم تكليفي نيست بلكه 
و بـين روايـت    »إقـرء « :شود. يعني بين روايت حلبي كه گفتـه  جمع عرفي و حكمي نيست بلكه معامله تعارض مي

  ؟در مرحله بعد بايد ببينيم مرجع چيست ،شود ؛ تعارض محكّم مي»قرائته يجزيك« :گفته بود همعتبره زراره ك
، حـق بـا همـان نظـر مشـهور اسـت       و جاري نيسـت،  قامدر امثال اينگونه م ;اين فرمايش مرحوم خويي

  مورد و ديگر موارد. اينفرقي نيست در حمل امر بر استحباب و جمع حكمي بين   و
جزاء در ضـمن مركـب ظهـور در حكـم وضـعي و جزئيـت       درست است كه امر به اَ :استين اقضيه  سر

 :گويـد  ست از دعوت به فعـل؛ مـي  ا تع بر يك مدلول استعمالي است كه آن مدلول عباراما اين ظهور متفر ،دارد
مثل اينكه امر به نماز جمعه كرده است دعوت بـه فعـل نمـاز     ،قرء دعوت به قرائت استإاين را انجام بده، معناي 

منتها امر به قرائت كه دعوت به فعل است به داعي ارشاد بـه جزئيـت اسـت. آن داعـي جـزء مـدلول        ،جمعه است
  ي است.  عضومدلول ن آ درامر  استعمالي كلمه نيست. آن داعي استعمالِ

تعبيـر ايـن اسـت كـه وقتـي      ظـاهر   ،گويد حمد را خودت بخوان، اگر ما باشيم و اين تعبير آن روايت مي
امر در مدلول خودش كه دعوت به فعل اسـت،  اين منتها با استعمال  ،ارشاد كندخواهد  ميجزئيت گفته بخوان به 

وضـعي اسـت،   حكـم  بـه  داعـي  اين  ،را در نمازت بخوانقرائت ، حكم تكليفي است بهداعي  ، اينرا بخوان نماز
شود. اگر قرار شد كه مدلول استعمالي عبارت از دعوت بـه فعـل بـه     مدلول استعمالي با اختلاف داعي عوض نمي

ايـن خطـاب چيـزي نگويـد     از اگـر بعـد    ،بخـوان  گويد حتمـاً  ، كلام اين است كه امر به قرائت ميباشد الزام نحو
ايـن يعنـي قرائـت     ،تـواني هـم نخـواني    بخـوان ولـي مـي   گفت بعدش ا اگر فهميم كه اين قرائت جزء است. ام مي

  مستحب است و جزء نيست.
 و در خيلـي از جاهـا سـاري    ،اسـت  يتطبيقلاو عام بحث اصولي مهمي است و بحث سيال بحث يک اين 

  است.   جاري  و
اي براي جمع عرفي بـين دو دليـل متعـارض مطـرح كـرده اسـت، دو دليلـي كـه          ضابطه ;مرحوم نائيني

معيار را اين قرار بدهيـد   :گفته استايشان ست. ا عرفي در آن قابل اجرابه نحوي است كه جمع بين آندو تعارض 
قاعده جمع عرفي اين است كـه دو  چه متعارضين قابليت جمع عرفي دارند يا نه، و اين علي العموم درست است، 
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را بپذيرنـد  دليلي كه با هم تنـافي دارنـد، اگـر ايـن دو دليـل متنـافي را كنـار هـم بگذارنـد بـا يكـديگر همنشـيني             
  بتابند. اين جمع عرفي است حتي اگر منفصل باشد. يكديگر را بر  و

را هـم قبـول دارد. اگـر در دليلـي بيايـد كـه نمـاز جمعـه          ;بر اساس همين قاعده است كه آقاي خويي
  جايز است كه نخوانيد. ليبخوانيد و

  .مستحب استه نماز جمعمعنايش اين است كه 
  چه واجب نيست.اگر در دليلي آمد كه نماز جمعه را بخوانيد گر

  مسواك بزنيد گرچه واجب نيست.
  !؟تهافت و تنافي است كه قابليت پذيرش ندارد ،آيا بين اينكه مسواك بزنيد گرچه واجب نيست

  .محكّم استتعارض  ،واجب نيستدر جاي ديگر بگويد اگر بگويد واجب است،   
هـيچ  جـا   ايـن  نيسـت،  واجـب گرچـه  مسواک بزنيد  بخوانيد گرچه واجب نيست،حمد را گفت ولي اگر  

  اشكالي ندارد.
اگر جداي از يك ديگر بود بازهم ايرادي ندارد. ايـن دو   ،نداشتاشكالي د ناشكنار هم ب ندارد چهفرقي 

  اگر در كنار يكديگر بود درگير نبودند و حالا هم جدا هستند بازهم جمع عرفي دارد.
 اگـر  فرمـوده:  رهاردر روايـت ز  ،رائت انجام بدهيدگفته است قدر يک روايت  ،ما نحن فيه اينگونه است

  .کنيد کافي است گوش امام جماعت راقرائت 
نظائر آن است. حمل امر به قرائت پشت سـر   انندم ، آيد مقتضاي قاعده جمع عرفي در مقام لذا به نظر مي

  كرده بودند. ;تبييني كه مرحوم نائينيو  .جمع عرفيملاک ب ،شود استحباب مي رب، حمل امام مخالف
  

  العالمين الله رب و الحمد
  مپنجس درپايان                                                                                                
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